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بررسی جرم سرقت و مجازات آن از منظر فقه اسلامی، قوانین ایران 
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سال سوم، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۹

بررسی فقهی شرطیت ختان در طواف

سید رضی قادری

چکیده: 

بــدون تردید طواف که از اعمال و مناســک واجبه در حج و عمره اســت دارای 

شــرایطی اســت که رعایت آن لازم می نماید. از شــرایبط مهمه در طواف"ختان" در 

مردان اســت در این مقاله ابتدا به بررسی اقوال فقها از قدما و متاخرین و معاصرین 

پرداخته ســپس ادله مســئله را مورد توجه قرار داده و آنگاه شرطیت ختان را در حج 

واجب و ندبی و نیز شرطیت آن در صبی را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده 

اســت که این شرط از متفردات فقهی شــیعه بوده و عمده دلیل آن روایات است هر 

چند اجماع بر آن اقامه شده باشد. 

کلیدواژهها: طواف، ختان، اغلف، مختون، رجل، صبی
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	 .) مقدمه )پیشگفتار

یکی از واجبات مهم عبادی در شــریعت اســلامی»حج« اســت حج همچون 

دیگر واجبات عبادی دارای اجزاء و شــرائط اســت. یکی از واجبات و ارکان حج » 

طواف کعبه« است که فرد با شرائط خاصی باید هفت دور خانۀ )کعبه( بگردد. )حلی، 

1373ش، ج1، ص375(

بدین صورت که در هر شــوط باید از حجرالاسود شــروع به و همان ختم بشود. 

)اصفهانی، 1422ق، ج5، ص412(  نام دیگر طواف در فقه » شــوط« است با این تفاوت 

که طواف به مجموع انجام هفت شــوط اطلاق می گردد. )مفید، 1410، ص45( تمامی 

 آن را 
ً
فقها اعم از شــیعه و ســنی قائلند طواف از ارکان حج اســت و اگر کسی عمدا

ترک کند حجش باطل اســت ولی اگر ســهوا ترک کند باید آن را بجا بیاورد یا اینکه 

نایب بگیرد تا برایش انجام بدهند. )حلی، 1373ش، ج1، ص375( خود طواف نیز دارای 

اجزاء و شرائطی اســت که برخی از آن تحت عنوان مقدمات و شرائط طواف مطرح 

شــده و برخی دیگر تحت عنوان » واجبات طواف« ذکر شــده است. یکی از شرائط 

مطرح شده در باب طواف » شرطیت ختان « است که این شرط فقط مختص مردان 

است. 

یعنی مردی که محرم شــده و در پی انجام مناســک و اعمال حج است باید برای 

طواف، این شرط را دارا باشد و ختنه شده باشد حتی اگر تازه مسلمان شده باشد. 

این مقاله در پی بررسی این شرط از حیث اقوال و ادله می باشد. 

گان: طواف، ختان. 	 مفاهیم و واژ

طواف در لغت بــه معنای احاطه کردن)فراهیــدی، 1409، ج7، ص457( دور چیزی 

چرخیدن با پای پیاده )جوهری، 1407، ج1، ص95( را گویند. و طائف به کســی گویند 

که دور خانه می گردد. )ابــن منظور، 1405، ج9، ص225(  اما در اصطلاح فقه »طائف« 

به کســی  گویند که حول کعبه می گردد)راغــب، 1426، ص532( کلمۀ طواف در قرآن 

کریم هم به معنای لغوی بکار رفته و هم به معنای اصطلاحی. )قلم /19، حج/29(

ختان و ختانة در لغت اسم است و هو الموضع القطع من الذکر و الانثی. موضعی 
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که در آلت تناسلی قطع می شود. )انیس، 1410، ج1، ص218(

ختن برای مردان اســت و به معنای قطع الغلفة اســت و خفضی برای زنان است. 

)ابن منظور، 1405، ج13، ص137( ختن یعنی بریدن و قطع کردن غلاف سر آلت تناسلی 

مــرد. بنابراین اصطلاح ختنه و ختان غالبا برای مردان بکار می رود و در مورد زنان » 

خفض « گفته می شود. 

شرطیت ختان در طواف نسبت به مردان: 

بحث ختنه در دو باب از فقه بحث شــده اســت: یکی در کتاب النکاح در باب 

احکام الاولاد، که فقها در آنجا»ختنه«را از سنتهای اسلامی بر شمرد ه و آن را واجب 

دانستند و در این حکم بین فقهای شیعه و سنی اختلافی نیست. البته اختلاف دیگری 

در آن باب مطرح اســت اینکه آیا ختنه بر ولی واجب اســت یا بر طفل واجب است 

البته بعد از بلوغ؟ غالب فقها در آن جا قائل شــدند که بر ولی مســتحب است و در 

صورتی که طفل را ختنه نکرد برخود طفل واجب است که بعد از بلوغ ختنه کند. 

دوم در کتاب الحج و در باب طواف اســت. یکی از شــرائط طواف» ختنه بودن 

مردان« اســت این شرط را فقط فقهای شــیعه مطرح کردند و فقهای اهل سنت قائل 

به آن نیستند. لذا در مباحث فقهی برخی از فقیهان معاصر صریحا آمده است: 

» شــرطیة الختــان فهو من خصائص الفقــه الامامی و لم نجــده فی کتب اهل 

الســنة کبدابة المجتهد للقرطبی و المغنی لابن قدمة و الشرح الکبیر المطبوع معه و 

الموسوعة الفقهیة الکویتیة«)سبحانی، 1427، ج4، ص65(

فقهای شیعه » شرطیت ختان« را گاهی در ضمن شرائط و مقدمات طواف و گاهی 

در ضمن واجبات و احکام طواف متذکر شده و اقوال و ادلۀ آن را بررسی کرده اند. 

بررسی اقوال در مسأله. 	

اکثریت قریب به اتفاق فقهای شــیعه که کتاب الحج تالیف کرده و باب طواف را 

مطرح کرده اند این شرطیت ختان را نیز متذکر شده اند. بندرت می توان یافت فقهایی 

که این شــرط را متذکر نشده اند. برخی از فقهای شــیعه همچون سید محمد کاظم 

 مطرح کرده لکن 
ً
یزدی در کتاب گرانسنگ عروة الوثقی هر چند مسائل حج را مفصلا



4۸                      

ه  ۹
مار

 ش
، ۱۴

۰۲ 
ن 

ستا
تاب

م،  
سو

ل 
سا

ر، 
کوث

یم 
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

ابوابی چون تروک احرام و اعمال حج را ندارد لذا متعرض بحث طواف و شــرائط آن 

نشده است. 

از تتبع در کلمات و کتب و اقوال علمای شیعه بر می آید که این مسئله ذات قولین 

است یعنی در این مسئله 2 قول وجود دارد: 1ـ قول به شرطیت ختان و ادعای اجماع 

در آن 2ـ قول به تردید و توقف، که باید هر دو قول بررسی می شود. 

قول اول: اعتبار شرطیت ختان- ۱.	

اکثر قابل توجهی از فقهای شــیعه که شــرطیت ختان را متذکر شده اند این شرط 

ختان را به عنوان اجماع یا قول مســلم و یا به عنوان قول اکثر پذیرفته و بر آن استدلال 

کرده اند. 

مرحوم شیخ طوسی در کتاب المبسوط )طوسی، 1387ق، ج1، ص358(

و نیــز در کتاب فتوایی خود » النهایه« )طوســی، بی تــا، ج1، ص240( می فرماید: ولا 

یجوز للرجل ان یطوف بالبیت و هو غیر مختون و لاباس بذلک للنساء. 

مرحوم علامه حلی درکتاب تحریرالاحکام)1420، ج1، ص581(و درکتاب المنتهی 

بر این مطلب ادعای اجماع می کند )حلی، 1402، ج2، ص690(. 

 شــهید ثانی در مسالک الافهام )شــهید ثانی، 1421، ج2، ص329(و مرحوم صاحب 

حدائق)بحرانی، 1409، ج16، ص90(و محقق اردبیلی )اردبیلی، 1409، ج7، ص73(شــرط 

چهارم از واجبات طواف را »ختان فی الرجل«مطرح کردند. 

مرحوم صاحب جواهر نیز از فقهایی است که در این مسئله ادعای اجماع کرده و 

می فرماید: بلا خلاف اجده فیه. )نجفی، 1365ش، ج19، ص274(

در بیــن معاصرین امام خمینی در تحریر الوســیله)امام خمین، 1407، ج1، ص117(، 

مرحــوم آقای خویی در کتــاب المعتمد)خویــی، 1409، ج4، ص330(، مرحوم فاضل 

لنکرانی در کتاب تفصیل الشــریعه )فاضل لنکرانــی، 1418، ج4، ص130( و نیز قریب به 

اتفاق مراجع تقلید فعلی )مناسک حج مراجع تقلید، ص252-254( این شرط را مطرح کرده 

و آن را بطور مسلم قبول کرده اند و بر طبق آن فتوی داده اند. 

البته برخی از فقیهان شــیعه این شرط را پذیرفته لکن آن را به عنوان قول اکثر ذکر 
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کرده ومسئله را اجماعی ندانسته اند که مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعه از همین 

قبیل است)نراقی، 1429، ج12، ص55( و همچنین مرحوم صاحب ریاض که می فرماید: 

و الختان فی الرجل و فاقا للاکثر. )طباطبایی، 1420، ج6، ص525(

قول دوم: تردید یا توقف در شرطیت ختان- ۲.	

هر چند بســیاری از فقهای شیعه شرطیت ختان را به عنوان شرط مسلم یذیرفته و 

یا حتی ادعای اجماع در آن کرده اند لکن در مقابل عده قلیل از فقهای عظام هســتند 

که در این مسئله تردید کرده اند. 

در بین قدما تنها کســی که از او توقف یا تردید در شــرطیت ختان مطرح شــده» 

مرحوم ابن ادریس حلی« اســت. )حلی، 128، ج1، ص580( و از متاخرین فقط شهید 

اول در کتــاب دروس )شــهید اول، 1417، ج1، ص226( و مرحوم ســبزواری در ذخیره 

)1422، ص627(و کفایه)سبزواری، بی تا، ص66( در این مسئله تردید کردند. 

جمع بندی اقوال- 	.	

همــان طور که از اقــوال و کلمات فقهــای بزرگوار از قدما تــا متاخرین و حتی 

معاصرین بدســت می آید این مطلب اســت که اگر قائل به اجماع در مسئله نشویم 

باید بگوئیم شــهرت بسیار قوی در اعتبار شــرطیت ختان برای مردان در امر طواف 

ثابت است. هر چند در برخی از کلمات فقها تردید و توقف مظرح شده است، لکن 

این توقف و تردید ها صحیح نیســت. چون در کلمات خــود مرحوم ابن ادریس در 

الســرائر مخالفت و تردیدی در مســئله بدست نمی آید. لذا صاحب جواهر در مورد 

مخالفت ابن ادریس می فرماید: » انه نقل عن ابن ادریس التوقف فی ذلک مع انا لم 

نتحققه«)نجفی، 1365، ج19، ص274( از مرحوم ابن ادریس در این مسئله نقل مخالفت 

و توقف شده است لکن ما این توقف را ندیدیم. 

همچنین هر چند از شــهید اول در کتاب دروس نقل توقف در مســئله شده لکن 

شهید اول در کتب دیگرش همچون کتاب شریف لمعه بحث شرطیت ختان را مطرح 

کرده و آن را به طور مســلم پذیرفته است. )شهید اول، 1408، ج1، ص224(این در حالی 

است که کتاب لمعه بعد از کتاب دروس تألیف شده است. 
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برخی از فقهای شــیعه ماننــد مرحوم اردبیلی در مجمع الفائــده و البرهان برای 

مخالفت و تردید ابن ادریس وجهی مطرح کرده و قائل شدند چون مبنای ابن ادریس 

بر عدم حجیت جز واحد اســت لذا دلیل مسئله که روایت است نزد او مقبول نیافتاد 

لذا قائل به تردید شد. )اردبیلی، 1409، ج7، ص74( این وجه هم پذیرفته نیست چون در 

ادلۀ مســئله ثابت خواهد شد که چند روایت صحیحه منضم و موید به اجماع داریم 

که ایشان در چنین مواردی مخالفتی نمی کند. 

ه بر شرطیت ختان . 	
ّ
ادل

اجماع- ۱.	

یکی از دلایلی که برخی از فقیهان  در شــرطیت ختان مطرح کرده اند» اجماع« 

اســت. مرحوم ابوالصلاح حلبی که از قدمای فقهای شــیعه است این مسئله را مورد 

اجماع تمام پیروان آل محمد )ص( می داند. )حلبی، 1407، ص193( مرحوم علامه حلی 

در برخــی از کتابش)حلی، 1402، ج2، ص690( و نیــز مرحوم صاحب حدائق)بحرانی، 

1409، ج16، ص90(و همچنین مرحوم صاحب جواهر)نجفی، 1365، ج19(ص274( بر 

این مسئله ادعای اجماع کرده اند و برخی دیگر از فقها این اجماع را نقل کرده اند. 

جواب: این اجماع از دو جهت مخدوش است: 

اولا: اجماع در صورتی مقبول اســت که تمامی فقها آن مسئله مورد نظر را مطرح 

کرده و قبول کرده باشند لکن با تتبع در اقوای علما، مشخص می شود مسئله هر چند 

شــهرت قوی دارد فی حد الاجماع، ولی اجماعی نیست چون برخی از فقهای شیعه 

این شــرط را مطرح نکرده و برخی دیگر همچون ابن ادریس و شــهید اول و مرحوم 

 که برخی از فقها در این مسئله قائل 
ً
سبزواری توقف یا تردید و مسئله کرده اند. مضافا

شــده اند که قول اکثریت بر شرطیت ختان است نه اجماع، مانند مرحوم نراقی )نراقی، 

1429، ج12، ص55( و مرحوم صاحب ریاض )طباطبایی، 1420، ج6، ص525(

: بر فرض که در این مســئله اجماع در کارباشــد لکــن این اجماع از جهت 
ً
ثانیا

دیگر دچار خدشــه اســت به اینکه این اجماع مدرکی است و مدرک آن هم روایات 

صحیحه ای اســت که در این مسئله وجود دارد و برخی از فقهای بزرگوار در بررسی 
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ادلۀ شرطیت ختان مستقیما سراغ روایات رفتند و هیچ توجهی به اجماع نکردند مانند 

مرحوم فاضل اصفهانی )فاضل هندی( در کشــف اللثام. )اصفهانی، 1422، ج5، ص412( 

و لذا این اجماع دلیل مستقل نخواهد بود و البته به عنوان مؤید مطرح است. 

وایات- ۲.	 ر

عمده دلیل در مســئله، روایات است. چند روایت در مسئله وجود دارد که چهار 

روایت آن به اتفاق علمای رجال » صحیحه« است. 

از آنجایی که عمده دلیل همین روایات اســت پس هریک از این روایات بررسی 

سندی تحلیل خواهد شد. 

الف( محمد بن الحســن )شیخ طوسی(باســناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی 

عمیر عن معاویة بن عمار عن ابی عبدالله )ع( 

قــال: الاغلف لایطوف بالبیت و لاباس ان تطــوف المرئة)حر عاملی، 1373ش، ج9، 

ابواب مفدمات طواف، باب 33، حدیث1(

ســند این حدیث  معتبر بوده و کســی در ســند این حدیث خدشه ای وارد نکرده 

است. ســند مرحوم شیخ طوسی به حسین بن سعید هم ســند معتبری است )حلی، 

1431، ص275، فائده ثامنه( و بقیۀ رجال ســند هم معتبرند لذا این حدیث » صحیحه« 

است. 

ب( محمــد بن یعقــوب )مرحوم کلینی ( عــن ابی علی الاشــعری عن محمد بن 

عبدالجبار عن صفوان عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبدالله )ع( فی الرجل فیرید ان 

یحج و قد حضر الحج ایحج ام یختنن؟ قال: لا یحج حتی یختتن)حر عاملی، 1373ش، 

ج9، ابواب مقدمات طواف، باب33، حدیث2(

این روایت هم تمامی رجال سند معتبر هستند فقط ابراهیم بن میمون محل بحث 

اســت. چون در کتب رجال توثیقی یا مدحی در مورد او نیامده است. )خویی، 1403، 

ج1، ص309-310( لــذا صاحب جواهر از این روایت تعبیربه » خبر ابراهیم بن میمون 

« می کند. )نجفی، 1365ش، ج19، ص274( لکن باید بگوئیم هر چند ابراهیم بن میمون 

توثیق صریحــی در کتب رجالی ندارد لکن همان طور کــه مرحوم مامقانی فرموده 
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می توان او را از طریق دیگر توثیق نموده و اعتبارش را ثابت کرد. و آن مطلبی اســت 

که مرحوم وحید بهبهانی مطرح کرده است به اینکه ابراهیم بن میمون 42 روایت در 

کتب اربعه دارد و در برخی از این روایات از صفوان و ابن ابی عمیر از او نقل روایت 

شده است. 

با توجه به این که اگر سلسلۀ سند منتهی بشود به صفوان یا یکی دیگر از اصحاب 

اجماع، بقیۀ ســند از اعتبار برخوردار اســت و در این روایت نیز سلســلۀ سند قبل 

از ابراهیــم بن میمون منتهی می شــود به صفوان، پس ایــن روایت از اعتبار ووثاقت 

 که ابراهیم بــن میمون برادر عبدالله بن میمون اســت که 
ً
برخــوردار اســت. مضافا

حضــرت امام جعفر صادق )ع( تمام این خانــواده را مدح کرده، و آن خانواده را اهل 

برکت و خیر دانسته است. )مامقانی، 1424، ج5، ص33-38(

پس این روایت هم روایت معتبری اســت همچنانکه برخــی از فقها آن را معتبر 

دانسته اند، 

ج( و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیســی عن حریز عن ابی عبدالله 

)ع() قال: لاباس ان تطوف المرئه غیر المخفوضة فاما الرجل فلایطوف الا و هو مختتن)حر عاملی، ج9، 

از ابواب مقدمات طواف، باب33، حدیث 3(

این روایت هم روایت معتبر و صحیحه اســت. البته ممکن اســت برخی اشکال 

کنند در مورد ابراهیم بن هاشــم بر اینکه وی ثقه نیســت چون توثیق صریح در کتب 

رجالی ندارد ولی این اشکال وارد نیست بخاطر اینکه اگر چه ابراهیم بن هاشم توثیق 

صریح ندارد لکن تعبیراتی که مورد او در کتب آمده نشــان می دهد وی ثقه بلکه فوق 

ثقه اســت، وی از بزرگان قم و از محدثان گرانقدری است که در انتقال احادیث ائمه 

)ع( خصوصا به شیعیان قم نقش عظیمی داشته و نیمی از  احادیث کتاب شریف کافی 

به نقل اوســت. )خویی، 1403، ج1، ص318-342( لذا وی ثقه بوده و این روایت معتبر 

و صحیحه است. 

د( همین روایت قبلی با سند دیگری نقل شده که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب با 

اسناد معتبر و صحیحة خود نقل کرده است: از سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد 

عن ابی النجران و الحســین بن ســعید عن حماله بن عیسی عن ابراهیم بن عمر عن 
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ابی عبدالله )ع( که متن همان متن قبل است که مرحوم کلینی نقل کرده بود)حر عاملی، 

1373ش، ج9، ابواب مقدمات طواف، باب33(. 

این روایت چون راوی آن ابراهیم بن عمر اســت روایت مســتقل است و مرحوم 

صاحب جواهر از این روایت تعبیر به » صحیحه ابراهیم بن عمر« کرده است. )نجفی، 

1365ش، ج19، ص374( 

هـ ( عبدالله بن جعفر ) فی قرب الاســناد( عــن محمد بن عبدالحمید و عبدالصمد 

بن محمد جمیعا عن حنان بن ســدیر قال: سألت ابا عبدالله )ع( عن نصرانی اسلم و 

حضر الحج و لم یکن اختتن ایحج قبل ان یختتن؟ قال: لا ولکن یبدء بالســنة. )حر 

عاملی، همان، حدیث4(

این روایت سندش مورد اشکال است چون در مورد روایات قرب الاسناد اختلاف 

است. 

ما در بررســی اسناد این چند روایت می بینیم که 4 روایت سند آن صحیحه است 

و از اعتبــار کامــل برخوردارند، فقط یک روایت دچار اشــکال اســت و آن روایت 

قرب الاســناد است. لذا ما می گوئیم اگر اســناد این روایات، صحیحه هم نبود باز و 

می توانستیم از باب » تضافر« حکم به صحت و تقویت این روایات کنیم. 

 جمع بندی ادله و نتیجه. 	

با بررسی اقوال و ادله به این مطلب می رسیم که شرطیت ختان در باب طواف اگر 

اجماع در آن نباشــد یقینا شهرت قوی در حد اجماع در مسئله وجود دارد که همین 

شهرت خودش نکتۀ مهمی است. مهمتراینکه ما روایات صحیحۀ معتبره ای در مسئله 

داریم که دلالت آن ها هم صریح است و شرطیت ختان برای مردان را ثابت می کند. 

در ســه روایت هم کلمۀ رجل دارد و هم دلالت آن بر شــرطیت ختنه بسیار صریح 

اســت، بنابراین همان طور که اصل ختان برای مردان وجوب دارد)وجوب نفسی(، ولی 

در اینجا در باب طواف هم ختان برای مردان در امر طواف واجب است )وجوب شرطی(

)نجفی، 1365ش، ج19، ص274( 

شــرط وجوبی یعنی مردان باید در طواف ختنه شده باشند و اگر این شرط نباشد 
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طواف باطل اســت مگر آنکه معذور باشند یا بخاطر ضیق وقت و یا بخاطر )اضطرار و 

امثال آن که در این صورت باید نایب بگیرد که این بحث دیگری است و این شرط ختان برای زنان مطرح 

نیســت همان طور که اصل ختنه برای زنان مســتحب است که در روایات و کتب فقهی از آن به » خفض 

 که در دو روایت صحیحه صریحا در مورد زنان آمده است. » لاباس«. 
ً
النســاء« تعبیر شده اســت. مضافا

)حر عاملی، 1373ش، ج9، ابواب مقدماتی طواف، باب 33، حدیث1و3(

بنابراین بعد از برررسی اقوال و ادلۀ مطرح شده، بدست می آید که شرطیت ختان 

برای مردان در مســئلۀ طواف ثابت است و اگر این شرط نباشد طواف صحیح نیست 

و این شرط در زنان نیست. 

ع مستفاد از اصل مسئله- ۱.	  دو فر

ع اول: )شرط ختان در صبی(- ۱.۱.	 فر

بر طبق تتبعی  که در اقوال و ادله انجام  گرفته لســت ثابت شــده که مردان در امر 

طواف باید ختنه شده باشند و یکی از شرائط طواف »ختان « است حالا آیا این شرط 

ختان در صبی هم جاری است یا نه؟ 

در این مســئله بین علماء اختلاف شده است، برخی از فقها مانند مرحوم محقق 

حلی در کتاب شــرایع الاســلام این شــرطیت ختان را در صبی معتبــر نمی دانند و 

می فرمایند در روایات شــرطیت ختان در مورد رجل آمده است و رجل در عرف غیر 

از صبی است و اطلاق بر مذکر بالغ می شود. )حلی، 1373، ج1، ص331(

مرحوم شــهید اول در دروس همین نظر محقق حلی را پذیرفته اســت. )شهید اول، 

1417، ج1، ص226(

مرحوم صاحب ریاض در این مســئله تامل کرده و با عبارتی نظر مرحوم محقق را 

تقویت کرده و می فرماید: دلیلی بر شرطیت ختان برای صبی نداریم و اصل هم عدم 

شرطیت آن است. وی سپس به بررسی روایت می پردازد و می فرماید: » احترز بقوله« 

»فی الرجــل« عن الصبی للاصل و عدم دلیل فیه و لا عمــوم فیه بل غایته الاطلاق 

المنصرف الی غیره لغلبته فتامل. «)طباطبایی، 1420، ج6، ص525(

مرحوم فاضل اصفهانی )فاضل هندی( در کتاب کشف اللثام همین نظریه را تقویت 
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می کند و می فرماید: این شــرطیت ختان شامل صبی نمی شود للاصل و لعدم توجه 

النهی الیه. )اصفهانی، 1422، ج5، ص412(

در مقابل هم فقهای عظیم الشــان دیگری هســتند که قائل به شرطیت ختان برای 

صبی شدند: 

مرحوم شــهید ثانی درمســالک الافهام می فرماید: و فائدتــه فی الصبی مع عدم 

التکلیف فی حقه لکن کونه شــرطا فی صحته کالطهارة بالنسبة الی الصلاة فی حقه 

یعنی هر چند تکلیف متوجه صبی نیســت لکن شــرطیت ختان، شــرط در صحت 

عمل است مثل طهارت برای صلاة همان طور که نماز بدون طهارت صحیح نیست 

ولو از صبی باشــد در طواف هم ختان شرط صحت آن است. )شهید ثانی، 1421، ج2، 

ص329(

مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد عباراتی شبیه شهید ثانی دارد )کرکی، 1411، 

ج3، ص189( مرحوم صاحب جواهر بعد از آنکه عبارت مرحوم محقق در شــرایع در 

عدم اعتبار شــرطیت ختان برای صبی را نقل می کند قول محقق را مورد تشکیک قرار 

داده و می فرمایــد: لکن قد یقال ان النهــی و ان لم یتوجه الیه الا ان الحکم الوضعی 

المســتفادمنه ثابت علیه خصوصا بعد صحیح معاویه بــن عمار)نجفی، 1365، ج19، 

ص274(

یعنی اگر چه در روایات آمده که نهی متوجه صبی نیســت لکن این نهی در امور 

تکلیفی اســت نه امور وضعی. امور وضعی بر صبی هم جاری اســت در اینجا هم 

شرطیت ختان از احکام وضعیه طواف است و بدون ختنه طواف صحیح نیست. 

مرحوم فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشــریعه شــرطیت ختان را در صبی هم 

اعتبار می کند و می فرماید: اینکه گفته می شود صبی تکلیف ندارد مراد تکلیف الزامی 

است نه احکام وضعی، و الا احکام وضعی برای صبی ثابت است مثل ضمان و مثل 

طهارت برای صلاة)فاضل لنکرانی، 1418، ج4، ص372(. 

دیدگاه برتردر فرع مذکوره؛ هر چند اقوال در اینجا مختلف اســت و شــاید نتوان 

برای یک قول شهرتی یا اکثریت قابل توجهی مطرح کرد لکن با بررسی تمامی اقوال 

و خصوصا با بررسی ادله ای که هر یک از فقهای عظیم الشان بر قول خویش استدلال 
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کرده اند می توانیم بگوئیم قول حق و قول قوی آن اســت که ما شرطیت ختان را برای 

صبی ثابت بدانیم. زیرا: 

: اینکه گفته می شود صبی تکلیفی ندارد مراد تکلیف الزامی است و الا همه ی  
ً
اولا

فقهــا قبول دارند که احکام وضعی در صبی هم جاری اســت، بنابر این وقتی ختان 

شرط است در صحت طواف، پس این شرط در صبی هم جاری است مانند طهارت 

برای صلاة، چون شــرط وضعی اســت و در اصل عمل دخالت دارد. چنانکه برخی 

از فقها استدلال کرده اند. )شهید ثانی، 1421، ج2، ص329، کرکی، 1411، ج3، ص189(

ثانیا: اینکه برخی از فقها قائل شــدند اصل در اینجا عدم شرطیت و عدم تکلیف 

برای صبی است)اصفهانی، 1422، ج5، ص412( باید بگوئیم این اصل در صورتی ثابت 

اســت که ما دلیلی در مسئله نداشــته باشــیم و لذا در صورت وجود دلیل روایی و 

اجتهادی، نوبت به اصل عملی نمی رســد. بنابراین ما باید ســراغ روایات در مسئله 

برویم اگر از روایات این مطلب اثبات نشد آن گاه سراغ اصل عملی می رویم. 

: عمده دلیل ما در اصل شــرطیت ختان، روایات بود لذا باید ســراغ روایات 
ً
ثالثا

برویم تا ببینیم آیا دلالت بر صبی هم می کند یا نه؟ وقتی به روایات مراجعه می کنیم 

می بینیــم در صحیحة معاویة بن عمار کلمۀ » الاغلــف« دارد)حر عاملی، 1373، ج9، 

ابــواب مقدمات طواف، باب 33، حدیث1( و هیچ اشــاره ای به رجل ندارد و این اغلف هم 

شامل رجل می شود و هم شامل صبی، یعنی مذکری که ختنه نشده باشد. 

پس این صحیحه دلالت بر صبی می کند. برخی از فقها هم اشاره به این صحیحه 

در دلالت بر صبی کرده اند. )کرکی، 1411، ج3، ص189(

 که دربرخی از روایات هم کلمۀ رجل آمده است)حر عاملی، 1373، ج9، ابواب 
ً
مضافا

مقدمات طواف، باب33، حدیث2و3(هر چند برخی از فقها رجل را منصرف به مذکر بالغ 

دانســته اند)طباطبایی، 1420، ج6، ص525( لکن با دقت در عرف و لغت می بینیم رجل 

اعم از مذکر بالغ و غیر بالغ است یعنی شامل صبی هم می شود لذا در لسان العرب 

در معنای رجل آمده اســت: الذکر من نوع الانسان خلاف المرئة. )ابن منظور، 1405، 

ج11، ص265(

بنابراین باید بگوئیم شرطیت ختان در صبی هم جاری است و صبی در امر طواف 
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باید مختون باشــد و اگر مختون نبود طوافش صحیح نیســت و لذا زنان بر او حلال 

نمی شــوند مگر اینکه مجدا نایب بگیرد یا ختنه کرده و سپس خودش طواف را بجای 

آورد که بحث آن در جای دیگری خارج از مبحث ماست. 

ع دوم: شرطیت ختان در طواف واجب است یا در طواف - ۱.۱.	  فر
مستحبی هم جاری است؟ 

این فرع را بســیاری از فقها در ذیل مباحث شرطیت ختان مطرح کرده، و آن را به 

صورت مسلم پذیرفته اند و قائل شدند این شرطیت ختان هم در طواف واجب مطرح 

است و هم در طواف مستحبی. 

اســتدلالی که فقها مطرح کرده اند از باب » قضایا قیاســاتها معها« است. یعنی 

وقتی ما قائل شــویم ختان شــرط اســت برای صحت طواف، دیگر در این شرطیت 

و حکم وضعی فرقی بین طواف واجب و مســتحب نیســت، مرحوم صاحب ریاض 

همین مســئله را عنوان کرده، و می فرماید: من غیر فرق بین الفرض و النفل)طباطبایی، 

1420، ج6، ص525(

مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللثام همین مطلب را دارد و بعد دلیل مهمتری 

اقامه می کند و آن اینکه روایاتی که در مسئله وارد شده و دلیل اساسی در این شرطیت 

ختان همان روایات اســت، آن روایات مطلق اســت و این شرط را به صورت مطلق 

مطرح کرده، و فرق بین طواف مســتحبی و واجب نگذاشــتند. )اصفهانی، 1422، ج5، 

ص526(

بنابراین ما از اطلاق روایات شــرطیت ختان هم استفاده می کنیم که این شرط هم 

در طواف واجب جاری است و هم در طواف مستحبی. 
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